
از ویژگی هایــی کــه در حکمرانــی یــا به 
ملاحظه ای در دولت مشاهده می کنیم، تعلیق 
تصمیم هاســت؛ یعنی آنکه در مسائلی که نیاز 
به تصمیم قاطع دارد، یا اصولا وارد  نمی شویم 
یا تصمیماتی می گیریم کــه نامش را نمی توان 
تصمیم گیری گذاشــت. مثال روشن آن، مسئله 
بنزین اســت. دولت نــه می توانــد تصمیم به 
ســهمیه بندی جــدی آن بگیرد و نــه می تواند 
قیمــت آن را به روز کنــد. بنابراین بــا آن بازی 
می کنــد؛ دو نرخــی و ســه نرخی و کم کردن و 
زیاد کردن سهمیه هر بخش. معمولا هم مسائل 
را با سخنرانی پیوند می زنند و لفظ «باید بشود» 
را ترجیع بند سخنان خود می کنند و در حالی که 
خودشــان باید آن را انجام دهند، آن را موکول 
به اشــخاص مجهول می کنند. رهبر شهیدمان 
به رئیس جمهــور محترم   گفتنــد جامعه را از 
حالت «نه جنگ و نه صلح » بیرون آورید. حتما 
رئیس جمهور می دانســت  اگر بخواهیم صلح 
کنیم، باید از برخی از ایدئال ها و شعارهای خود 
بگذریم و اگــر بخواهیم بجنگیم، آخر و عاقبت 
کار را نمی توانیم پیش بینی کنیم. بنابراین امکان 
تصمیم گیری و ادای توضیح و این را که انتخاب 
یکی از دو شــق ناممکن است،  نداشت و همان 
حالت نه جنــگ و نه صلح را ادامــه داد تا به 

جنگ رسیدیم.
پذیرش قطع نامه ۵۹۸ از ســوی امام راحل، 
جرئــت تصمیم گیری می خواســت کــه انجام 
شــد و ثمره آن هم پــس از مدتی بــا نابودی 
صدام آشکار شــد. حال تصمیم جنگ یا صلح 
امر بسیار خطیری است که شــاید اتخاذ آن به 
سرنوشــت یک کشــور یا یک ملت یــا منطقه 
بینجامد و منصفانه  نمی توان عدم تصمیم گیری 
را نکوهش کرد. اما بســیاری موارد هســت که 
می تــوان تصمیمات مقتضی اتخــاذ کرد و کار 
بــه دور خود چرخیدن می گــذرد. مثلا در مورد 
اقتصاد شلخته خودمان که در زمان صلح یا در 
زمان «نه جنگ» با صرف منابع کشور به طریقی 
روی پای خود می ایســتد، آیا باید در زمان جنگ 
به همان صورت ادامه دهیم؟ یا روابط بانکی و 
سپرده گذاری و دادن تسهیلات مالی را همچنان 
ادامه دهیم؟ یا اینکــه اصلا اکنون که تحریم و 
محاصره دریایی شــده ایم و آمریــکا در ازای دو 
نفتکش ۱۴۰ نقطه کشور را بمباران می کند، باید 
شرایط جنگی در کشــور اعلام شود یا همچنان 

شلختگی اقتصادی را باید ادامه دهیم؟
کشــور ما منهــای جنــگ دچار مســائل و 
مشکلات عدیده ای اســت که درباره هیچ کدام 
تصمیم گیــری نمی شــود و به قــول معروف، 
مســائل را روی «پایلوت کنترل» گذاشــته اند تا 
ببینند آخر چه می شــود. «آخر چه می شــود» 
مربوط به حکمرانی ناتوانی است که آینده ای از 
آن خــود نمی بیند و می خواهد آن را به دیگری 
تحویل دهــد؛ وگرنه دولت قاطع و محکم، هم 
مســائل را به شفافیت اعلام می کند و هم برای 

حل آنها تصمیم می گیرد.
جنگ مسئله ای است که گاهی برای کشوری 
اتفاق می افتد؛ اما مســائل جــاری، همواره در 
کشــور وجــود دارد و ندیــدن آنهــا حکایت از 
ضعف و فتور مدیریتی دارد. البته حتی در حین 
جنگ نیز می تــوان تصمیمات قاطع برای زمان 
غیر جنگ اتخاذ کرد. در دولت دفاع مقدس، در 
سال ۶۵ به نخست وزیر محترم عرض کردم که 
بالاخره جنگ روزی تمام می شود، آیا در آن روز 
به کارهای نشــده که می توانست بشود، غبطه 
نمی خوریم؟ نخســت وزیر گفت مثلا چه چیز؟ 
گفتم بســیاری از طرح های توسعه ای خوابیده 
است، اجازه بدهید ســتادی درست کنیم که از 
طرح ها پشــتیبانی کند. این تصمیم اتخاذ شد و 
در مدت دو ســال حدود ۱۲۰ طرح توســعه ای 
مهم و نســبتا مهم به بهره برداری رســید. این 
امر حاصــل عدم تعلیق تصمیــم و نیز جرئت 

تصمیم سازی بود که به خوبی انجام شد.
البته کــه باید تصمیم بــه مقاومت گرفت؛ 
همان طوری که ملــت و حکمرانی ما در مقابل 
ســگ وحشــی اســرائیل و گرگ درنده آمریکا و 
اذناب آن به چنین تصمیمی رسیده اند. اما در این 
میان بسیاری از تصمیمات وجود دارد که اتخاذ 
آن شجاعت، میهن دوســتی و اعتقاد عمیق به 
اسلام و ماندگاری میهن مان دارد و بسیار به دور 
از کلمات و تفکرات موهوم برخی افراد است که 
نه سرنوشت مردم برایشان مهم است و نه آینده 
ایران و نــه بقای جمهوری اســلامی و پایداری 
آن  و تنها بــه دنبال موهومات هســتند و اتفاقا 
هیچ تصمیمی از ســوی حکمرانی برای ایشان 
و منع ایشــان از دُرفشــانی و حداقل روشنگری 
در خصوص تفکرات غیرمتفکرانه رخ نمی دهد 
و  حتــی بعضا آنها را تشــویق می کنند و دولت 

هم به بهانه وفاق، کلمه ای  در باب 
خطرات آنان گوشــزد نمی کند؛ زیرا 
تصمیمات معلق و جرئت اتخاذ آن 

از بین رفته است.

ســرمـقـالـه

تعلیق تصمیم، 
جرئت تصمیم
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۸ صفحه

ایران گذشتروایت عبور از بحران بــرگزیـــده�هــااز شب ترور تا شهادت  رهبر؛ سخنان رئیس جمهور از دو سال سختی که بر 

روایت یک سفر دریایی بی بازگشت و روزهای سخت صیادان جنوب؛ روایت یک سفر دریایی بی بازگشت و روزهای سخت صیادان جنوب؛ 
جاشوهای غریب دریا جاشوهای غریب دریا ۱۷۱۷صیاد هنوز به خانه بازنگشته اندصیاد هنوز به خانه بازنگشته اند

فضا های فرهنگی شهر را جذاب و فعال می  خواهیم

پاسخ صداوسیما به یادداشت «شرق»
وارونه نمایی واقعیت با ادعای بحران نمایندگی

هر شــب صد ها نمایش تئاتر و سینما در شــهر روی صحنه یا پرده می  رود و 
علاقه مندان همیشگی به فرهنگ نمایش تنها در خانه فیلم تماشا نمی  کنند، بلکه 
از تیوال و ســینماتیکت و بلیت باکس و دیــوار و ایران تیک و... بلیت تهیه می  کنند 
و به ســالن  های سینما و تئاتر شهر های مختلف می  شــتابند تا دمی  را با خانواده 
و دوســتان به اتفاق به تماشــا بنشــینند. باید اعتراف کرد که با وجود بی اعتنایی 
مسئولان امور فرهنگی به این گونه امور و پرواز تمام بودجه  های فرهنگی دولت و 
شهرداری به سوی فعالیت  های فرهنگی ویژه، بخش خصوصی خود تا حدودی، 
از پسِ رونق بخشیدن به فضا های نمایش  های عمومی  برآمده است. در دهه  های 
اخیر، اگر کمک نکرده اند سینما های لاله زار به عنوان محور جشنواره  ها احیا شود، 
در عــوض مال های تجاری زیادی را اجازه دادند برای معافیت از برخی مالیات ها، 
فضای فرهنگی در طبقات بســازند و مردم را ســرگرم کنند. مردم هم راضی اند و 
بلیت  هــای ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی تئاتر ها و پردیس های ســینمایی را می خرند و 
می روند تا ساعتی را به تماشا بنشینند و محو نمایش شوند. اما فضا های فرهنگی 
شــهر بســیار متنوع اند و از موزه  ها، فرهنگســرا ها و خانه های فرهنگ، سالن های 
کنسرت، سالن های اجتماعات و تماشاخانه  ها و نمایشگاه  ها و گالری ها تا مکان های 
آموزشــی فرهنگ و هنر، فضا های جمعی مثل اســتادیوم ها، میادیــن و پلازا ها، 
حســینیه  ها و تکیه  ها و ســرا های محلات و حتی کوچه و خیابان و نیز مکان های 
فروش کالا های فرهنگی مانند کتاب فروشی  ها و البته کافه های زیادی را که همه جا 
مکان دیدار و گفت وگو هستند نیز در بر می گیرند. البته این فضا ها به خودی خود 

و به صِرف وجود جسم کالبدی شان مکان فرهنگی نیستند و تا وقتی روح فرهنگ 
و هنــر زمانه در آنها جریان پیدا نکند یا به عبارتی «جان» جهان هنر و فرهنگ که 
مایه رشــد و شکوفایی انسان هاست در آنها دمیده نشود، مکان فرهنگی نخواهند 
بود و ماهیت و کیفیت خود را برای جامعه به منصه ظهور نخواهند رساند. اما آیا 
واقعا چنین است و شهروندان ما واقعا از همه فضا های فرهنگی محلی و شهری 
خوب استفاده می کنند؟ چه فایده که با این همه زحمت و مشقت فضای فرهنگی 
بسازیم و از بعضی شان آن طورکه باید و شاید استقبال نشود؟ می  خواهم بگویم که 
در شهر به این بزرگی مانند تهران، اگرچه تولید محتوا در بسیاری حوزه  ها متوقف 
نشــده و گاه با کیفیت نســبتا بالا هنوز ادامه دارد، اما این برای گروه  های کوچکی 
اســت. عامه مردم در خانه  هایشــان نشســته اند و فیلم خانگی تماشا می  کنند و 
درحالی که به تلویزیون خیره شــده اند، چیپس و پفک می  خورند و اکثریت جوانان 

ما، به خصوص با این قیمت ها، واقعا فرصتی برایشان نیست تا از مواهب فرهنگی 
در شهر بهره مند شوند. متأسفانه فعالیت  های مستمر فرهنگی تا حدودی ضعیف 
شده و شاید تمام مشکلات و بلاتکلیفی هایی که گاه به مهاجرت جوانان به خارج 
از کشور می انجامد، ناشی از همین نبود مکان های فرهنگی با برنامه  های مناسب 
و آزاد برای همگان باشــد. البته گاهی عــده ای به صورت کاملا داوطلبانه و خلاق 
ابتکار عمل را در دســت می  گیرند و در سطح شــهری و محلی گام هایی محکم 
برای فرهنگ، هنر و ادبیات برمی  دارند و حرکتشــان با اســتقبال روبه رو می  شود و 
استمرار می  یابد... مثل خدماتی که علی دهباشی مجله بخارا سال هاست دارد به 
جامعه فرهیخته تهران ارزانی می دارد یا فعالان انجمن و ســرای محله سنگلج 
که هر هفته مردم محل را مشغول می کنند و الان در مکان هایی مانند سالن زیبای 
باغ فردوس با سفرنامه خوانی ابن بطوطه و دیگران، انبوه جمعیت فرهیخته را به 
خود جذب می کنند. به خاطر دارم چند سال پیش رئیس شرکت توسعه فضا های 
فرهنگی، آقای دکتر انارکی، که به درســتی چند بار در جلسه های دانشگاهی، بر 
تأمین ســرانه  های فرهنگی تأکید داشتند، این جمله خوب را نیز گفتند که: اگرچه 
عمدتا تأمین مکان های لازم برای فعالیت فرهنگی وظیفه ماست و بعد راه اندازی 

آن مکان به معاونت فرهنگی-هنری شــهرداری سپرده می  شود، اما 
ما به هرحال باید بدانیم که گرایش های مردم و جوانان در زمینه های 
فرهنگی چیســت و به چه موضوعاتی علاقــه و گرایش دارند تا این 

فضا های فرهنگی شهرمان «خالی و بی دفاع» نمانند.

انتشار مقاله جناب آقای افشین حبیب زاده در آن روزنامه با عنوان «رسانه ملی و بحران نمایندگی»، فرصتی را فراهم 
آورد تا از زاویه ای دیگر به جایگاه راهبردی رســانه ملی در سپهر عمومی کشور نگریسته شود. هرچند در نوشتار مذکور، 
تلاش شده است با استفاده از ادبیات علوم سیاسی، تصویری از «بحران نمایندگی» در سازمان صداوسیما ارائه شود، اما 
تقلیل کارکرد رسانه ملی به یک «آینه منفعل» و نادیده گرفتن ماهیت راهبردی این نهاد در حکمرانی جمهوری اسلامی 
ایران، رویکردی است که نیازمند بازنگری جدی و تحلیل واقع بینانه تر است. در ادامه، جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح 

خطاهای تحلیلی مطرح شده در گزارش آن رسانه، نکاتی چند تقدیم می گردد:
۱- تعریف آینه یا راهبری از «رسانه ملی»

نویسنده محترم در مقدمه خود، رسانه ملی را صرفا جزئی از زیرساخت حکمرانی می داند که وظیفه اش بازتاب دهی 
اســت. این تعریف، اگرچه در ادبیات کلاســیک لیبرال دموکراســی جایگاه دارد، اما در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری 
اســلامی ایران ناقص است. رسانه ملی در ایران، نه یک بنگاه خبری صرف، بلکه نهادی برآمده از قانون اساسی و حافظ 
ارزش های بنیادین نظام اســت. مفهــوم «ملی» بودن در اینجا، نه به معنای تبعیت محض از ســلایق متغیر اجتماعی، 
بلکه به معنای صیانت از هویت جمعی، تمامیت ارضی و امنیت ملی است؛ بنابراین انتظار اینکه رسانه ملی به تریبون 
جریان های متکثر و بعضا متضاد تبدیل شــود که در تقابل با اصول بنیادین حکمرانی هستند، نه تنها یک خطای تحلیلی 

است، بلکه با فلسفه وجودی این سازمان در تضاد است.
۲- توهم «نمایندگی اقلیت» و نادیده انگاری واقعیت ها

یکی از محورهای اصلی گزارش، ادعای «نمایندگی یک اقلیت محدود» توســط صداوسیماســت. این ادعا در حالی 
مطرح می شــود که بررسی سبد برنامه سازی سازمان در ســال های اخیر، نشان دهنده تنوع کم سابقه ای از موضوعات، از 
برنامه های انتقادی در حوزه معیشــت تا میزگردهای تخصصی سیاسی و اجتماعی است. نویسنده با پیش فرض گرفتن 
«بحران نمایندگی»، تمامی تلاش های ســازمان برای بازنمایی لایه های مختلف جامعه را نادیده گرفته اســت. آیا طرح 
صریح چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه های گفت وگومحور رسانه ملی، مصداق نادیده گرفتن مردم 

اســت؟ نگاه تقلیل گرایانه نویسنده به گونه ای است که گویی هر رویکردی که با زاویه دید ایشان همسو نباشد، به معنای 
نادیده گرفتن جامعه اســت. واقعیت این اســت که رسانه ملی، صدای اکثریت خاموشــی است که در برابر هجمه های 

رسانه ای بیگانگان، قوام کشور را در حفظ وحدت می دانند، نه در دامن زدن به دوقطبی های کاذب.
۳- حفظ مرجعیت در میانه جنگ ترکیبی

نویســنده مدعی است که کاهش اعتماد به رسانه ملی، آغاز افول مرجعیت است. اما آیا کاهش اعتماد، لزوما ناشی 
از عملکرد صداوسیماســت یا ناشی از عملیات روانی و جنگ ترکیبی بی سابقه ای است که از سوی رسانه های داخلی و 
برون مرزی علیه افکار عمومی ایران هدایت می شود؟ مرجعیت رسانه ای، تنها با تولید محتوا به دست نمی آید؛ بلکه در 
میدان نبرد روایت ها تعریف می شود. وقتی جریانی در داخل و بیرون از مرزها، با بودجه های کلان و با هدف «سیاه نمایی 
مطلق»، از واقعیت ها عبور می کند، مســئولیت «حفظ مرجعیت»، وظیفه ای است که رسانه ملی با وجود محدودیت ها 
به خوبی به آن پرداخته است. ادعای اینکه مردم برای فهم واقعیت به رسانه های بیگانه مراجعه می کنند، نادیده گرفتن 
این حقیقت است که بخش بزرگی از جریان سازی رسانه های خارجی، ساختگی و مبتنی بر مهندسی افکار عمومی است، 

نه بازتاب جامعه.
۴- تکثرگرایی در چارچوب امنیت ملی

نویســنده بر «مدیریت تکثر» تأکید دارد، اما مدیریت تکثر به معنای «ولنگاری در تریبون» نیست. جامعه متکثر است، 
اما این تکثر باید در چارچوب منافع ملی همگرا شــود. رسانه ای که در بزنگاه های امنیتی، آگاهانه یا ناآگاهانه، به تریبون 
جریان های رادیکال و واگرا تبدیل شــود، نه تنها اعتماد عمومی را جلــب نمی کند، بلکه امنیت ملی را با مخاطره جدی 

روبه رو می سازد. تجربه حکمرانی در ایران نشان داده است که هرگاه رسانه رسمی از مرزهای گفتمانی خود 
عقب نشــینی کرده، نه تنها رضایتی ایجاد نشده، بلکه عطش جریان های معاند برای پیشروی بیشتر افزایش 
یافته اســت؛ بنابراین «پایبندی به اصول» که نویسنده آن را در مقابل «نمایندگی جامعه» قرار داده، در واقع 

سپر دفاعی جامعه در برابر هرج ومرج طلبی است.
ادامـه در 
صفحه

۴

ایران توانســت ترامــپ و مهره هایش را در 
شــطرنج سیاســی جنگ به وضعیت «آچمز» 
بکشــاند. در ایــن بازی، یک طرف در بن بســت 
قــرار می گیرد و انرژی جنگ تا حد زیادی تخلیه 
می شــود. آچمز در شــطرنج بــه حالتی گفته 
می شــود که مهــره ای برای دفــاع از یک خانه 
یــا مهره ارزشــمند، ناچار اســت در جای خود 
میخکوب شــود و امکان حرکت ندارد. به زبان 
ســاده، آچمز یعنی محدودیت کامــل در توان 
جابه جایی و گرفتارشدن در خط حمله حریف. 
دقیقا مشابه وضعیتی که ترامپ در تنگه هرمز 
گرفتار آن شــد. او نه می تواند جنگ در هرمز را 
تشــدید کند، زیرا جهان با بحران انرژی مواجه 
خواهد شــد و نه قادر اســت عقب نشینی کند، 
چراکه حیثیت هژمونیک آمریــکا در خطر قرار 
می گیــرد. دولت او در یک خطای محاســباتی 
عمیق هرگــز تصــور نمی کرد کــه جغرافیای 
هرمزگان به بازدارنده ترین ســلاح بــرای ایران 
بدل شود؛ گزاره ای که ایرانی ها دهه ها برای آن 
طراحی و برنامه ریزی کرده بودند. دقیقا این هنر 
گردانندگان جنگ بــود که ترامپ را وارد دالانی 
کنند که سال ها برای بستن آن آماده شده بودند. 
ترامپ خیلی زود متوجه مخمصه آچمزشــدن 
و تخلیــه انرژی جنگ شــد؛ بنابراین تلاش کرد 
صفحه شــطرنج را در همیــن وضعیت آچمز 
تــرک کند و به یک دســتاورد کاغــذی رضایت 
دهــد. توافق نامــه ۶۰ روزه نقطــه ای بــود که 
ترامپ کوشــید با اعطای امتیــازات بی بدیل، از 
بن بست جنگ خارج شــود. امتیازات بی بدیلی 
که ایران در توافق نامه ۶۰ روزه به دســت آورد، 
آن قدر تاریخــی بود که حتی آمریکایی ها نیز به 
آن اعتــراف کردند. به بیان ســاده ایران، هم در 
میدان پیروز شــده بود و هم در دیپلماســی اما 
در طرف دیگــر جنگ ایران نتوانســت آچمز و 
کارت توافق نامه ۶۰ روزه را نقد کند. شــاید یک 
دلیل آن حصول توافق در بازه زمانی کوتاه مدت 

بود و فضای سیاســی ایران فرصت 
اقتاع ســازی افکار عمومی و هضم 
دســتاوردهای دیپلماســی پس از 

موفقیت های میدانی را پیدا نکرد.

یـادداشـت

ترامپ در آچمز راهبردی
یادداشت

بازتاب

در «شرق» امروز  می خوانید:     ۱۵۵۰۰ بیمار هموفیلی در کشور     در اهمیت درک متحول مفهوم سلامت     ۱۵ کشته در حملات شبانه روسیه به اوکراین     هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

پایان رؤیابافی ۴۸ساله؛

ناکارآمدی ساختارهای بین المللی 
دومین فاجعه بزرگ ابولا را در تاریخ رقم زد

رضاییان و جنجال دوباره در نقل و انتقالات

وقتی ناهماهنگی های دولتی تجدیدپذیرها را خاموش می کند

رضا پهلوی در آینه رویترز روایتی از افول پروژه 

مورد عجیب رامین

خورشیدی ها گروگان مقررات

رکوردشکنی مرگ 
در شرق کنگو

خط و نشان کره شمالی 
برای ژاپن

روحانی: تمام ادعاهای ترامپ، 
حرف های توخالی است
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دارایی راکد  
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لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفت وگو با 
«شرق» از اهمیت همبستگی اجتماعی 

برای کاهش فشار اقتصادی خانوارها می گوید
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